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Introduction  
From ancient times through the Islamic era, Khorasan and Transoxiana have been 

among the most significant political, economic, and strategic regions of the Iranian 
plateau. These territories were so crucial that even some Iranian kings, such as Cyrus, 
perished in battles against foreign invaders in these areas. The boundaries of Khorasan—
at a time when Transoxiana was not recognized as a distinct region—extended to the 
deserts of China and the Hindu Kush mountains. While some geographers, such as 
Ya’qubi, considered Transoxiana a part of Khorasan, others like Istakhri viewed it as a 
separate entity. 

With the advent of Muslim Arab invasions in Iran, Khorasan and Transoxiana were 
among the regions that proved difficult to conquer. However, their strategic location, 
economic potential, and distance from the caliphate’s core made them key destinations 
for Arab migrants. Upon the Arab conquest of Khorasan, many tribes—primarily from 
the Basra region—began settling there. Factors such as border conflicts, encouragement 
from the caliphs, economic incentives, tribal support for expansionist efforts, Khorasan’s 
geography, the suppression of rebellions, and political exile contributed to the large-scale 
Arab migration to the region. 
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Although these migrations began during the caliphates of Umar and Uthman (13–35 
AH), they reached their peak during the Umayyad era. Prominent among the migrating 
tribes were the Azd, Tamim, Abdul Qais, and Bakr bin Wa'il. The persistent state of 
conflict, the need to secure conquered territories, the imperative to confront non-
Muslims and rebels, and the administrative instability of Khorasan all led to the 
establishment of permanent Arab settlements in the region. Initially, the local 
populations of Khorasan responded to the Arab settlers with indifference or even open 
hostility. Over time, however, many Iranians began to participate in spreading Islam 
alongside the Arabs. 

 
Methodology  
This study adopts a descriptive-analytical approach and is based on library research 

methods. 
 

Findings and Conclusion  
The findings of this study highlight the pivotal role of Arab tribes and rulers in the 

spread of Islam throughout Khorasan and Transoxiana. Following the conquest of 
these regions and the mass migration—both collective and individual—of Arabs, 
Islam began to take root in a number of ways. One notable method was through 
intermarriage with the local population. Prominent companions of the Prophet 
Muhammad (PBUH), such as Qutham ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Buraydah ibn 
al-Husayb, and Akham ibn Amr al-Ghifari, played active roles in this process. A 
significant factor encouraging these intermarriages was the Arabs’ tribal organization, 
often structured around the concept of the "Dar" (clan or household). The 
transformation of Arab tribal communities into settled societies created a social need 
for integration, which naturally led to marriage with the locals. Additionally, 
polygamy—especially among warriors—was common, further reinforcing these 
bonds between Arabs and indigenous peoples. 

Another influential factor in the spread of Islam was the construction of mosques. 
Cities such as Merv, Balkh, and Nishapur became early centers for Islamic practice, 
and the establishment of mosques in these cities accelerated the decline of Zoroastrian 
temples. In contrast, in areas where Islamic institutions were sparse or scattered, 
Zoroastrianism was able to survive for a longer period. In some cases, the expansion 
of Islam was also accompanied by military campaigns, which added an element of 
coercion to the process. While the Arabs were instrumental in introducing and 
institutionalizing Islam in these regions, the contribution of the indigenous peoples of 
Khorasan and Transoxiana should not be overlooked. Over time, local populations 
who initially responded to the Arab presence with indifference or hostility began to 
embrace the new religion and actively participated in its dissemination. 
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This research, employing a descriptive-analytical method and utilizing library 
sources, seeks to explore and clarify the respective roles of Arab migrants and 
indigenous communities in the early Islamic centuries. The evidence suggests that 
although Arab influence was foundational, the successful spread of Islam ultimately 
depended on the cooperation and engagement of both groups. 
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پژوهشي -علمي   يمقاله  

 در خراسان و ماوراءالنهر   گسترش اسلام  و بوميان در باعرا نقش

 ) قرون اول تا سوم هجري(
 

 
 ٣  زادهاحمد نظارتي                    ٢  محمود نيكو                   ١  مسعود بهراميان
     ٠٢/١٤٠٤/ ٠١تاريخ پذيرش:                   ١٤٠٣/ ١٤/١٢تاريخ دريافت: 

 

 ٢ ي، شماره١٩ يدورهمنتشر شده:  يمقاله  يمشاهده
http://www.farhangekhorasan.ir/article_219436.html 

 

 چكيده 

از دوران باستان تا عصر اسلامي يكي از مناطق مهم سياسي، اقتصادي و   خراسان و ماوراءالنهر
راهبردي فلات ايران بوده است؛ تا آن حد كه برخي شاهان ايراني در نبرد با دشمنان خارجي در  

ي ساساني  در دورهتوان مرزهاي مشخص و دقيقي براي خراسان  اين مناطق كشته شدند. نمي
توان گفت به صورت تقريبي مي  .اسمي جداگانه به نام ماوراءالنهر وجود نداشتتعيين كرد حتي  

شمال به آمودريا يا «جيحون» و  در  غرب به ري،  از سمت  حدود شرقي آن به بلخ و طخارستان،  
ي اعراب مسلمان به ايران (قرن  رسيد. پس از حملههاي مركزي ايران ميجنوب تا بياباناز سمت  

به   آساني فتح نشدند؛ اين مناطق هر از جمله مناطقي بودند كه بهاول هجري)، خراسان و ماوراءالن 
از مهم اقتصادي و دوري از مركز خلافت  از موقعيت جغرافيايي، مسائل  ترين دليل برخورداري 
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رفتند. با توجه به اين امر كه خراسان مفتوح اعراب بصره بود،  مقاصد مهاجران عرب به شمار مي
بيشتر، اهالي بصره در اين منطقه ساكن شدند. با سكونت اعراب در اين منطقه، در ابتدا، بوميان  

اعتنايي تا ستيز را در برابر اعراب در پيش گرفتند اما پس از مدتي ايرانيان  خراسان واكنشي از بي
نيز در كنار اعراب در ترويج اسلام كوشيدند. پژوهش حاضر با رويكردي توصيفي ـ تحليلي و با  

اي درصدد پاسخ به اين سوال است كه قبايل عرب و بوميان خراسان و ماوراءالنهر روش كتابخانه
قبايل   دهد مهاجرت. دستاوردهاي اين تحقيق نشان ميچه نقشي ايفا كردنددر گسترش اسلام  

عرب و اعراب ناراضي از حكومت اموي و عباسي نظير شيعيان، در كنار اقدامات موالي، بازرگانان  
ايراني، دهقانان و مرزبانان در ترويج آيين اسلام در اين منطقه نقش داشته است؛ علاوه بر اين 

 ئز اهميت است. موارد، ازدواج اعراب با بوميان، حضور صحابه و ساخت مساجد نيز در اين زمينه حا

 قبايل عرب خراسان، گسترش اسلام، ماوراءالنهر. هاي كليدي:واژه

 

 مقدمه 

 و با پشتيباني قبايل عرب  نظامي   وصورت تبليغي  دو  العرب، به  جزيرهگسترش اسلام به خارج از  
روند گسترش اسلام در ابتدا از طريق فتوح محقق شد اما نشر اسلام در بين   هرچند  انجام گرفت.

). زماني كه از  ١١:  ١٣٩٧كوب،  شده به زور و با جنگ به دست نيامد (زرينمردم كشورهاي فتح
آيد، بايد بين اسلام به مثابه دين، به مثابه حكومت و به مثابه پذيري سخن به ميان ميروند اسلام

تمايز قائل شد. در گام نخست   گسترش اسلام توسط خلافت اسلامي محقق    ،"فتوح"فرهنگ 
هاي دين اسلام واكنش بوميان هر منطقه  تناسب هر حكومتي با آموزه  ميزان  گرديد. با توجه به

ها (عصر سازي حكومتن بود. بعد از تثبيت خلافت اسلامي و تمدناز ستيز تا همكاري در نوسا
عباسيان)، دين اسلام و فرهنگ اسلامي توسط مبلغين و بازرگانان به قلوب مردم وارد شود؛ به 

 .عبارتي اسلامِ فرهنگي جاي خود را در ميان قلوب مردم باز كرد
ها، يكي از مناطق جذاب براي  خراسان به دليل موقعيت جغرافياييِ سازگار با خُلق و خوي عرب

مهاجرت آنان بود. ناامني خراسان به دليل همجواري با سرزمين كفار، غنائم فراوان آن، ضرورت  
شده، دوري از مركز خلافت و تشويق خلفا براي اسكان در چنين مناطقي سير حفظ مناطق فتح

همكاران،  مهاجرت و  (بهراميان  كرد  تسريع  را  خراسان  به  مقاله١٤٦:  ١٣٩٣ها  در  اعراب  ي  ). 
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موالي،  پيش بوميان مسلمان شامل  و  قبايل ساكن خراسان و حكام منطقه است  از  رو متشكل 
براين است.  زرتشتي  موبدان  و  مرزبانان  دهقانان،  رويكردي  بازرگانان،  با  حاضر  پژوهش  اساس، 

 اي به دنبال پاسخگويي به اين سوالات است:توصيفي ـ تحليلي و با روش كتابخانه
   داشتند؟ پذيري مردم منطقه ـ قبايل عرب و بوميان خراسان و ماوراءالنهر چه نقشي در اسلام

 ـ واكنش غيرمسلمانان (اهل كتاب) در برابر گسترش اسلام در اين منطقه چگونه بود؟

 

 ي پژوهش پيشينه

اسلام در ماوراءالنهر از ي  نامهتوان به پايانيافته ميهاي نگارشنامهها و پاياندر رابطه با رساله
گيري تمدن  گسترش اسلام و شكلي  نامه) و پايان١٣٦٢از عبدالمجيد ايدي (  آغاز تا سامانيان 

) اشاره كرد. در  ١٣٨٦از محمدنادر آيت (  اسلامي در آسياي مركزي از آغاز تا انقراض سامانيان 
پژوهش اسلامي،  اين  فتوحات  مقارن  مركزي  آسياي  اجتماعي  و  فرهنگي  اوضاع  بيان  ها ضمن 

اين منطقه بررسي شده است.گسترش اسلام و توسعه ي «تاريخچه مقاله  ي تمدن اسلامي در 
(آموزگار،   عربخانه)»  (منطقه  خراسان  جنوب  اعراب  به ١٣٨٧مختصر  اعراب  ورود  كلي  روند   (

دهد. تأكيد  ي آنان را با مردم خراسان (از بدو ورود تا ظهور صفويه) توضيح ميو رابطه  خراسان
با عنوان «فتح    )١٣٨٨(  ي اكبريي عربخانه ـ در جنوب خراسان ـ است. مقاله اين مقاله بر منطقه

خراسان و مهاجرت قبائل عرب به اين سرزمين» به چگونگي ورود اعراب به اين منطقه و چرايي  
ي «تأثير اوضاع اقتصادي و اجتماعي خراسان بر حضور آنان در اين سرزمين پرداخته است. مقاله

) بيشتر به نقش دهقانان و مرزبانان در حكومتداري حاكمان  ١٣٨٨نحوه حكومت امويان» (پناهي،  
تحليلي بر نقش قبايل عرب در  ) با عنوان ١٣٨٩ي عباسي (پردازد. فصل ششم از رسالهاموي مي

  لات خراسان از آغاز تا پايان دولت امويان با تأكيد بر مراودات بوميان و اعراب ساكن خراسانتحو
هايي مانند يحيي  بيت، قيامبه اعراب و تحولات مذهبي در خراسان اختصاص دارد و بر نقش اهل

 هاي فرق جهميه و خوارج تأكيد شده است. بن زيد، فعاليت
) به نقش حاكمان خراسان ١٣٩١ي «حاكمان خراسان و اسلام در عهد اموي» از عباسي (مقاله

آمدهاي اجتماعي مهاجرت مهاجرت قبائل عرب به  ي «پيدر گسترش اسلام پرداخته است. مقاله
پيامدهاي اجتماعي    به   ) از بهراميان، مفتخري و نيكو١٣٩٣خراسان در قرون نخستين اسلامي» (
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مهاجرت اعراب به خراسان مانند رشد شهرها، تغيير ساختار طبقات شهرها، ظهور موالي و افزايش  
چگونگي فتح خراسان  ) با عنوان  ١٣٩٤رفتار (ي خوشنامه. در پاياندارد  اشارهاي  تعصبات قبيله

ي اعراب به خراسان و چرايي سكونت هاي اصلي حملهبه انگيزه  و گسترش اعراب در مراكز ايالتي
پذيري بوميان  آنان در اين منطقه پرداخته شده و كمتر به بحث نقش اعراب خراسان در اسلام

 پردازد.  مي

هاي اقتصادي؛ فرهنگي هنري امويان در خراسان و ماوراءالنهر و تأثير آن بر ي «سياستمقاله
از  فرهنگ اسلامي»  و  ( گسترش هنر  بوشاسب گوشه  و  ) درصدد است ١٤٠٢كرامتي، هوشيار 

هاي مالياتي امويان در خراسان و ماوراءالنهر را بيان و نقش آن  هاي اقتصادي و معافيتسياست
 . را در پذيرش اسلام توسط مردم منطقه بررسي كند

قرن اول  مقاله ماوراءالنهر طي چهار  اسلام در  ي «تأثيرگذاري صوفيان و سادات در گسترش 
ماوراءالنهر، ) با اشاره به مهاجرت سادات به  ١٤٠٢كرمي، منتظرالقائم و پيرمراديان (هجري» از شاه 

 دهد.پذيري تركان ماوراءالنهر نشان ميها را در روند اسلامنقش پررنگ آن

 

 خراسان و اعراب 

ي اسلامي يكپارچگي خود را با نواحي ي باستان تا دورهي جغرافيايي خراسان از دورهمحدوده
شمالي جيحون ـ هرچند به صورت اندك ـ حفظ كرده بود و اسمي جداگانه به نام ماوراءالنهر در  

شد؛ يعني  هاي هند را شامل ميآن محدوده وجود نداشت. اين محدوده شرق كوير لوت تا كوه 
). در  ٤٠٨:  ١٣٦٧حدود خارجي آن بيابان چين و از سمت هند جبال هندوكش بود (لسترنج،  

ها شهرهاي شمال جيحون جزء خراسان محسوب  ي اسلامي تا قرن سوم هجري نزد عربدوره
اند. شدند اما از قرن چهارم به بعد گاهي ماوراءالنهر را جزئي از خراسان و گاهي جدا دانستهمي

، ١٣٧٨اند (يعقوبي،  ماوراءالنهر را جزء خراسان شمرده  تاريخ سيستانلف  ؤو مرسته  يعقوبي، ابن
حدود  ) اما اصطخري و صاحب  ٢٦-٢٧:  ١٣٦٦،  تاريخ سيستان؛  ١٢١:  ١٣٦٥؛ ابن رسته،  ٢١٨:  ١ج

 ). ٨٨: ١٣٦٢، العالم حدود؛ ١٦١: ١٣٨١دانند (اصطخري، دو منطقه را جدا از هم مي العالم
(ولهاوزن،    بصره بود  يولهاوزن مستعمره  يخراسان بيشتر مفتوح مردم بصره بود، يا به گفته

گسترده).  ٣٢٧ق:  ١٣٧٦ حضور  شاهد  اساس  همين  هستيم.    يبر  خراسان  در  بصري  قبايل 
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ي امويان مورد توجه خصوص خراسان، در دورهي اسكان دائمي اعراب در شرق ايران، بهانديشه
گردد.  ي فتوحات در زمان خلافت عمر بن خطاب بازمي واقع شد اما آغاز آن به نخستين دوره

هاي مرزي، تشويق و ترغيب كرد درگيريها را تشويق و ترغيب مي آنچه در اين ميان مهاجرت
اقتصادي، پشتيباني قبايل براي گسترش فتوحات، اوضاع جغرافيايي خراسان،  هاي  خليفه، انگيزه

هاي اجباري  هايي كه در برخي از شهرهاي خراسان به وقوع پيوست و مهاجرتفرونشاندن شورش
شرقي وارد شده بودند،    يفرماندهان نظامي كه با پشتيباني قبايل در جبههبود.  )  بعيد سياسي(ت

اي كه قبايل به گونه ؛شمار همراه بودبا به دست آوردن غنايم بي   كه  هايي را انجام دادند پيشروي
ها  جنگ شايد اين گفته مورد ترديد باشد كه «هدف    رفتن به خراسان شدند.  يشماري آمادهبي

اسلام»  نشر  تا  بود  غنيمت  كسب  ج  ١٣٦٧كوب،  (زرين  بيشتر  هنگامي )  ٢٧:  ٢،  منابع اما  كه 
دهند  ميارائه  هاي شهرهاي بخارا، سمرقند و ديگر شهرهاي خراسان  متني غهاي فراواني از  گزارش

ماند كه يكي از  يد باقي نميدديگر جاي تر  ،كه در مهاجرت قبايل به خراسان نقش داشته است
بوده است.  مهاجرتعوامل اصلي   به خراسان كسب غنيمت و ثروت  اين نكته   قبايل عرب  ذكر 

ضروري است كه نبايد علت اقتصادي را تنها عامل اصلي براي فتح خراسان يا مهاجرت به اين 
پردازيم، حضور برخي صحابه ي مقاله به آن ميگونه كه در ادامهمنطقه مد نظر قرار داد. همان

اين لشكركشي بعُد معنويت  از  اشراف رسول خدا (ص) در ميان لشكريان نشان  دارد. سران  ها 
ندا ساسانيان  به  دلبستگي  چندان  خويش  خراسان  پايگاه  و  مال  حفظ  به  بيشتر  و  شتند 

انديشيدند. علاوه بر آن، مقاومت چنداني، به مانند نبرد نهاوند در غرب كشور، در خراسان را  مي
(دانيل،   نيستيم  رنجيدن  ). سابقه١٦-١٥:  ١٣٨٣شاهد  باعث  نيز  در منطقه  مزدكي  ي جنبش 

بوميان و اشراف منطقه و گرويدن آنان به اعراب گرديد. مصداق ديگر در اينكه غنائم تنها هدف 
ي اعراب به خراسان و ماوراءالنهر نبود، اين روايت است كه با آمدن عبداالله بن عامر به آن  حمله

الصلح به مسلمانان از ورود  سوي جيحون مردم منطقه از او تقاضاي صلح كردند تا با پرداخت مال
 آنان به سرزمين خود جلوگيري كنند.  

زرتشتي،    ي بوميان منطقه به حضور اعراب است . مردم خراسان پيرو اديانمورد بعد واكنش اوليه
هاي گوناگون منابع حاكي از اين و روايت  هاگزارش  مسيحيت، يهودي، بودايي و مانويت بودند.

ها حتي به صورت  آنمنفي  اديان در خراسان بزرگ، واكنش  اين  با وجود پراكندگي    ، است كه
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ها را  توان اين واكنشراحتي نميهاي زيادي ادامه داشت. اگر چه بهپراكنده و نه منسجم تا مدت
به طور مشخص    ي ها به دين به پيروان يك دين مشخص نسبت داد ولي وابستگي برخي از آن

مانويت يكي از اديان غيرالهي در خراسان بود كه پيروان آن كمترين برخورد  كامل آشكار است.  
پذيري در منطقه را از خود نشان دادند؛ شايد يكي از دلايل اصلي آن تعداد اندك آنان  اسلامبا  

 . ين اكثريت مردم خراسان بوديآ گريبود. زرتشتي 
نخست   :يابي كردچنين علتتوان  ميالنهر را در مقابل مسلمانان  ءزرتشتيان ماورا منفي  واكنش  

  ؛ كردند)با پرداخت جزيه دين خود را حفظ مي(دوم جزيه    ؛اعتقاد راسخ ايشان به دين زرتشت
اين ماوراسوم  در  عربءكه  را  او  شد  مسلمان  كس  هر  مي النهر  قلمداد  ، ١(چوكسي   كردندشده 

. در شرق رود جيحون، زرتشتيان فقير با نقل مكان به مناطق جداافتاده از مسلمانان  )١٠٨:  ١٣٨٢
منجر به درگيري خونين بين   ده در مروالروئلكردند. همين مسعرب و نومسلمانان ايران دوري مي

، بخارا و سمرقند به خاطر مقاومت زرتشتيان و بيكند  شهرهاي.  تميم و خراسانيان گرديد  ي قبيله
سعيد بن   و   مانند عبيداالله بن زياد  ، طرف حاكمان عرب  ديگر اديان در برابر اعراب، به شدت از

رو به خرابي گذاشت. غيرمسلمانان سمرقند به رهبري غورك از شهر خارج شده و همراه  ،عثمان
ايجاد كردند و بقيه غير   "فرنكت"خان به نام  ايشتييك بازرگان، شهر جديدي در استحكامات  

ب شان  جروخكه براي ورود و  چنان  .ه شدت از طرف قتيبه در محدوديت قرار گرفتندمسلمانان 
ترسيدند شب را بين غيرمسلمانان  زدند. همچنين قتيبه و مسلمانان عرب ميبايد مهر بر دست مي

بگذرانند خوارزم  و  بخارا  نمايند  ؛سمرقند،  حمل  خود  با  سلاح  گاهي  بودند  مجبور    بنابراين 
 .)٣٤٧: ١٣٧٦، ٢(ولهاوزن 

نيز عرب    با مسلمانان ، بلكه  رفتندبراي نماز به مسجد نمينه تنها    ـ تازه مسلمانان ـ    مردم بخارا 
ه دست ب  ق١٩٨در  مسلمانان در بخارا    كشته شدن.   )٦٨-٦٧:  ١٣٦٣(نرشخي،    شدنددرگير مي

   .)٥٦: ١٣٦٥(منظور فراي غير زرتشتيان و بيشتر بوداييان و زرتشتيان است) (فراي، كافران 
 

 
1. Choksy 
2. Wellhausen 
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ان، وجريش در شهرهاي توس، بخارا، زوزن، سغد و د هاي بردسوره، كواهايي با نام وجود آتشكده 
:  ١٣٧٥(صديقي،  زرتشتيان در اين منطقه دارد    يدر قرن اول هجري حكايت از حضور گستره   ز ترشي 
با اعراب در يك ولايت زندگي   تمايل نداشتند توان نام برد كه  مي   ي همچنين از زرتشتيان).  ١٠٥

بنابراين   به طرف جنوب شرقي يعني   ترمذاز  ق    ١٠٢- ١٠١در  از نواحي كابل يا  ق  ٤٢در  كنند. 
هندوستان شدند. سغديان   ي ها از طريق دريا روانه و برخي از آن   ندكرمان و سپس مكران گريخت

هاي قديمي اجداد خويش ساكن شدند ولي مسكن رهاي خود خارج شدند و در فرغانه در  ه نيز از ش 
، كوب (زرين   و ماندگار شوند  بروند  خجند با ناراحتي ساكنان بومي مجبور شدند به نواحي كوهستاني  

كه حاكي از   نام برد توان  . با توجه به اين مطالب، موارد گوناگون ديگر را نيز مي ) ٣١:  ٢، ج ١٣٦٧
در برابر اعراب مسلمان است.   ،خصوص زرتشتيان به   ،واكنش در حد شورش پيروان اديان مختلف 
ها به قارن، كه حدود چهل هزار نفر نيروي شورش از شورش مردم بادغيس و هرات و پيوستن آن 

، و قيام مردم پوشنگ، كه منجر به خرابي نوبهار بلخ توسط ين متحد شده بودند سقهستان و طب 
  ). ٥٦٩م:  ١٩٧٨(بلاذري،   بود   ي از جمله اين موارد واكنش قيس بين هثيم سلمي شد، 

دور بود، خود   ساساني  كه از مركز حكومتي  ،النهرءيني بود كه در مناطقي مانند ماورا يمزدكي آ
برادر    ،» يا خرزاددين مزدكي را موجب الهام عصيان «خورزايتوان آرا نمايان ساخت. همچنين مي

شام را از دست ح زن، دختر، اغنام و ا  دانست. او قدرت را در دست گرفت و دارايي،   ، شاه خوارزم
را    قدرت شاه خارج كرد و بين فقرا تقسيم نمود. شاه قتيبه را به كمك خواست و قتيبه    اننزديك

 . )٣٦٢: ١٣٧٩(گيرشمن، به شاه برگرداند  
به سرزمين خراسان وارد شده    استزمره ادياني    درين بودايي  يآ اين   است.كه از هندوستان 

ها كه بر كوشان  ،ترين حريف دين زرتشت بود. در قرن اول ميلادي در زمان گسترش قوي  آيين
گسترش   يين بودا، زمينهيپشتيباني از آا  النهر تسلط يافته بودند، بءبخشي از هند و سپس ماورا 

فراهم آوردند. در همين ايام بود كه   ، و جيحونسيحون  ويژه سواحل  به  ، آن را در خراسان بزرگ
  ايدر دورههاي بودايي همه جا در سرزمين ماوراءالنهر برپا شد. بلخ معابد نوبهار، بهارها يا ويهاره

يان در مناطقي مانند بخارا  يين غيربومي شده بود. بودايمحل ظهور زرتشت بود، اينك پذيراي آ
موجوديت خود را هر چند    ،ها مسجد ساخته بودكه قتيبه بر روي خانگاه آنحتي با وجود اين

، جنوب طخارستان، باميان و  سمنگانضعيف تا قرن چهارم حفظ كردند. همچنين در شهرهاي  
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: ١٣٦٧؛ نرشخي،  ١٠٧-١٠٠:  ١٣٦٢،  حدود العالمماند (ها محفوظ  كابل نيز موقعيتشان تا مدت
٦٧(. 

رفت قيامي محلي اي قدرت داشتند كه بيم آن ميبه اندازه  ق١٢٦مسيحيان و حتي يهوديان تا  
ه شود. مسيحيان تا كوهستان، هرات و تخارستان نيز  رها بتواند بر حكومت عربي چيبا حمايت آن

وجود داشت. مسيحيت   منطقه   هنوز بقاياي جمعيت مسيحي در آنق  ٤تا قرن    .نفوذ كرده بودند
م  ٣٦٠ين مسيح را حدود ي. بنابر روايتي ديني، آراه يافتخراسان   م به٤ ياواخر سده احتمالاً در

شهرهايي بود كه  از آمد. مرو ي مرزبان مرو درسرشاهزاده خانمي ساساني به مرو آورد. وي به هم 
 . )٣١: ١٣٧٦(العلوي،  مذهب مسيحيت و داراي مطران بود ءپنج جز  ي در زمره  م٤١٠در 

در خراسان تلاش    خودين  يرواج آ  ملكايي براي  سطوري، يعقوبي و نهاي مختلف مسيحي  گروه
بادغيس مورد    وهرات، خوارزم، توس، بوشنگ    ،وبه همين خاطر بود كه نيشابور، مر  ؛ كردندمي

  سغد،  يه يا نصاري در شهر قرنكت در منطقهتنويتوجه و نفوذ مسيحيان قرار گرفت. حضور مردم  
ارتدكس    مسيحيان   حضورهمچنين    اي نسطوري در سمرقند،هوجود قري  )٣٠:  ١٣٦٦(ابن نديم،  

سا توسط خسروپرويز ادخالكدوني يا ملكايي در خوارزم، و كوچ مسيحيان يعقوبي پس از تخريب 
نشين بودن برخي شهرهاي خراسان مانند  مطرانن و  شينفبه خراسان و در نهايت اسق م    ٦٠٩در  

تا    ٥٨٨(  هاي گوناگوندر سال  غيس، مرورود و باد بدخشانوس، پوشنگ،  ت  ،هرات، مرو، نيشابور
: ١٣٧٧؛ باسورث،  ١٥٧:  ١٣٧٣(ماركوارت،    دارد حكايت از حضور مسيحيان در خراسان    )م٤٣٤
٣٨ .(   

چندان تبليغي در مورد گسترش    آنان   هخامنشي در مركز ايران نفوذ داشتند.  ييهوديان از دوره
در مناطق بلخ گزارش آنان را  منابع حضور    . ين خود نداشتند و بيشتر در تجارت معروف بودنديآ

در بلخ معروف به يهودان  ميمنه  شهر    .)٧٥:  ١٣٣١؛ نفيسي،  ٤٧٣:  ٢، ج١٣٦١(مقدسي،  اند  داده
المقدس رانده از بيتنصر  بختياقوت حموي در زمان    ي به گفته  يا يهوديه بود. اين يهوديان بنا 

سكونت كردند، آنان پس از آزادي در عصر كوروش ممكن است به اين مناطق و در اين شهر    ندشد
  ه تغيير دادند منآن را به مي  ،آمدچون مسلمانان از نام يهودان خوششان نمي  مهاجرت كرده باشند.

يهوديان در بلخ، حاكي از آن است كه   يگذاري دروازههمچنين نام  .)٤٥٣:  ٥ج  ،١٣٧٥(حموي،  
وجود يهوديان    ، . در پايان)١٢:  ١٣٧٧(بارتولد،    اند ها بازرگانان يهودي اقامت داشتهدر اين محله
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النهر را شايد بتوان دليلي بر حضور يهوديان بني اسرائيل  ءهاي ماورا زبان در ميان تاجيك فارسي
 . )٧٥: ١٣٣١(نفيسي،  در اين منطقه دانست 

ها  هاي منعقدشده ميان حكام عرب و دهقانان محلي خراسان بر سكونت عربنامهاولين صلح 
ي شهر مرو قيد شده، از همكاري  نامهخراسان تأكيد دارد. آنچه در صلحدر شهرها و روستاهاي  
: ١٣٨٥آذر،  ها در خراسان نشان دارد (تركمنيها و تلاش براي اقامت عربنظامي ايرانيان با عرب

اي در ميان  ق) نقشه٦٠-٤١ها در شرق ايران پيش از معاويه (حك:  ). براي استقرار دائمي عرب٥
ي گرديزي «عرب به مرو ضياع و مستغل و خانمان ساختند و آنجا قرار  نبود، چنانكه به گفته

). مهاجرت قبايل عرب به خراسان در جريان موج ١٤٥: ١٣٦٣كردند به زمان معاويه» (گرديزي، 
مهاجرتگسترده از  تَميم،  اي  اَزد،  قبايل  از  زيادي  گروه  منظور  همين  به  گرفت؛  صورت  ها 

خراسان آمدند و در اين ايالت ساكن شدند. آنان در مراحل گوناگون   عبدالقيس و بكر بن وائل به
 هايي متفاوت به خراسان مهاجرت كردند.  و به شيوه

كردند. حكام منصوب بر خراسان را گروهي از افراد خانواده، خويشاوندان و نظاميان همراهي مي
ق) به نيشابور آمد و احنف بن قيس و مهلب   ٢٣-٣٥  «عبداالله بن عامر به دستور عثمان (حك:

او بودند و قومي از مهتران بصره» (گرديزي،  بن ابي با  ). در زمان احنف بن  ١٠١:  ١٣٦٣صفره 
ق)، از دوازده هزار نفر بصري و دوازده هزار نفر كوفي در خراسان سخن   ٣٢-٢٨  قيس (امارت:

ق والي   ٥١). زياد بن ابيه، ربيع بن زياد حارثي را در سال ١٦٩: ٤ق، ج ١٣٨٧رفته است (طبري، 
هايشان به خراسان كرد. ربيع نزديك به پنجاه هزار نفر از ساكنان بصره و كوفه را همراه خانواده

 ).٥٧١م:  ١٩٧٨(بلاذري،  راسان كوچ داد  خ
ي ربيع بن زياد حارثي در سال  هاي خود در دوره شماري با خانوادهي مهم اين كه قبايل بينكته

ق به آن ولايت كوچ كردند. در روايت ديگر از بلاذري آمده است كه در زمان حاكميت قتيبه ٥١
ق) چهل هزار تن از جنگجويان بصره و هفت هزار    ٩٦-٨٦بن مسلم باهلي در خراسان (امارت:  

 ). ٤١٢(همان: تن از اهل كوفه و هفت هزار تن از موالي در آنجا بودند  
بودند. سختگيري   امويان  از حكومت  ناراضيان  و  خراسان، شيعيان  به  عرب  مهاجران  ديگر  از 
عوامل حكومت امويان بر شيعيان موجب شد برخي از آنان ترك ديار كنند و به نقاط دور دست، 
از جمله خراسان، پناه برند. حضور شيعيان در خراسان در قرن اول هجري مويد اين نظر است. با  
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ق) و قتل هوادارانش، خصوصا ايرانيان،    ٦٧-٦٦ي مختار ثقفي در كوفه (ماههسركوب قيام هفده
پراكند  فرقه آنجا  در  را  تشيع  بذر  و  كرد  منتقل  خراسان  به  را  خود  تبليغات  مقر  كيسانيه  ي 

). پيروان اين فرقه در خراسان به امامت محمد بن حنفيه معتقد بودند و ٨٦:  ١٣٨٦(مفتخري،  
ها قبل از تبليغات  ي آشنايي مردم خراسان به سالدانستند. سابقهپس از او ابوهاشم را امام مي

هاي خشن عمال اموي در  گردد. از اوايل قرن دوم هجري و بر اثر سياستداعيان عباسي برمي 
خراسان، بوميان منطقه با شعار «الرضا من آل محمد» آشنا شدند. غالب نيشابوري، از كوفيان  

هايي براي آنان فراهم آورده گرانيمهاجر به خراسان و از شيعيان، كه در زمان نهضت عباسيان ن
 ).١٥٤م:  ١٩٧١(دوري،    بود، از آن جمله است بود

هاي مفتوحه، )، لزوم حفظ و نگهداري سرزمين١٤٨  ق:١٤٠٨دارالحرب بودن خراسان (المقداد،  
: ١٣٨٣مقابله با تركان، مسائل اقتصادي، شورش و ناامني، حفظ فتوحات و شرايط اقليمي (التون،  

) از يك سو و ابهامات اداري و نامشخص حاكم خراسان از سوي ديگر نيز باعث شده بود تا  ١٦
ها به فكر ي بين حاكم خراسان با مركز خلافت نامعلوم باشد. اين عوامل باعث شد تا  عربرابطه

: ١٣٧٦ايجاد يك پايگاه ثابت در خراسان باشند. اگرچه خراسان بيشتر مفتوح بصره بود (ولهاوزن،  
)، ولي قبايلي از كوفه و بعدها شام و جاهاي ديگر نيز به خراسان مهاجرت كردند (طبري،  ٣٢٧

 ).١٧٢ -١٦٨: ٤، ج١٣٨٧
اعتنايي استوار بود؛ با اين فرض منطقي  ها بر بيي بوميان خراسان با حضور عرببرخورد اوليه

كه اين مهاجران هم مثل بسياري از چادرنشينان بدََوي به زودي اين منطقه را ترك خواهند كرد،  
تفاوتي به دشمني و ستيز ها بر پرداخت ماليات و جزيه پافشاري كردند، اين بياما آن گاه كه عرب

 ).٥: ١٣٩٠هايي برپا شد (بيات، تبديل و در بسياري از نواحي خراسان شورش

 

 اعراب: كنشگران اصلي گسترش اسلام  

و با پشتيباني    نظامي  وصورت تبليغي  دو  العرب به  روند گسترش اسلام به خارج از مرزهاي جزيره
همراهي قبايل عرب فرماندهان و سپاهيان را در امر فتوحات و گسترش انجام گرفت.    قبايل عرب
. بنابراين در مناطقي كه قبايل مهاجر عرب حضور بيشتري داشتند، روند گسترش كرداسلام ياري  

 بيشتر بود.  به خاطر همزيستي و آميزش با بوميان آن مناطق،  ،اسلام
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 الف) قبايل

هايي بنابراين بخش  .مناطقي بود كه بسياري از قبايل عرب را در خود جاي داده بود  ء خراسان جز
از نظر باسورث  يافتند.  ثير حضور قبايل عرب، با اسلام آشنايي بيشتري  أتاز اين ايالت پهناور، تحت

اين روزها (سده در  رباطخراسان  با  كه  بود  اول هجري) سرزمين پهناوري  بسياري كه  ي  هاي 
گروه پناهگاه  ميداشت،  فرستاده  سرزمين  اين  به  بصره  از  كه  بود  مقاتله  (باسورث،  هاي  شدند 

تيمي،  ٥٣:  ١٣٧٧ ثعلبه  بن  اوس  راهي خراسان شد،  بن عثمان  نمونه زماني كه سعيد  براي   .(
نان  تميم نيز آطلحه بن عبداالله خزاعي و مهلب بن ابي صفره نيز با وي بودند. گروهي از قبيله بني

  همنابع، جنگجويان قبايل همراه با قتيب). طبق گزارش  ١٣٨ق:  ١٤١٥كرد (خياط،  را همراهي مي
. چهل اندشده چهل و هفت هزار نفر ذكر، شدندكه شامل پنج گروه بصري و يك گروه كوفي مي

هاي ديگر بودند و تعداد  عبدالقيس، و گروه  هزار نفر بصري كه شامل بكريان، ازديان، تميميان،
و كوفيان هفت هزار    ندهزار و نه هزار نفر بود  هر يك به ترتيب هفت هزار، ده هزار، ده هزار، چهار 

 ). ٥٩٠م:  ١٩٧٨(بلاذري،   نفر بودند
هاي زيادي كردند. قبايل عرب بعد از مهاجرت و اسكان در خراسان براي گسترش اسلام تلاش

و   -  ه هواداران نهضت عباسي مشهور بودندب - اعراب بصري مانند ازد، بكر بن وائل، كنده، خزاعه 
قبايل در بعضي شهرها اكثريت داشتند، مانند قبيله اين  بودند. برخي از  ي طي در  طي ساكن 

تميم   و  ازد  را تشكيل مي   -طوس،  اموي  فقرات سپاه  (يعقوبي،    -دادند  ستون  بخارا  و  مرو  در 
)، اشروسنه (بني شيبان) و سمنگان (تميم) (ياقوت حموي،  ١٧٤:  ٤، ج١٣٨٧؛ طبري،  ٤٥:  ١٣٧٨
) ساكن بودند. به طور طبيعي اسكان اين قبايل عرب و تعامل و مراودات آنان با  ٣٨٤:  ٢، ج١٣٧٥

 گرديد.  بوميان منطقه ناخودآگاه باعث ترويج و تبليغ اسلام مي 
 

 ب) حاكمان عرب 

اسلام    روند گسترش  يافت.  تحقق  خراسان  حاكمان  توسط  اسلام  از گسترش  ديگري  بخش 
توسط حاكمان عرب در طول دوران اموي يكسان نبود. معاويه براي نشر اسلام در ميان ايرانيان  

ويژه خراسان،  ي عرب را در مناطق مختلف ايران، بههاي فراواني انجام داد. او ده هزار خانوادهتلاش
مستقر كرد تا از طريق آميزش قوم عرب و ايراني دين اسلام در ميان بوميان خراسان گسترش 
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هاي ديني داشته رسد اين اقدام معاويه بيش از آن كه انگيزه). به نظر مي٤٢:  ١٣٨٤يابد (طقوش،  
 هاي سياسي و امنيتي داشت.  باشد، انگيزه

ق) و حجاج بن يوسف ثقفي، حاكم او در عراق، موضوع   ٩٦-٨٦در دوران خلافت وليد اموي (
: ١٣٩١هاي زيادي از مردم خراسان به دين اسلام مطرح شد (عباسي،  جمعي گروهگرايش دسته

واكنش بوميان  ماوراءالنهر و  شايد بتوان تعامل اصلي جهت گسترش اسلام در خراسان و  ).  ١٣٣
  ،ديدو ماوراءالنهر  الت را در پشتيباني قبايل عرب از فتح فرماندهانشان در شهرهاي خراسان  ياين ا

قتيبهبه فتوح  از  باهلي  ويژه پس  بلاد سُ  بن مسلم  را  ،  غددر  اسلام  ثابت  به صورت  قبايل عرب 
كرد و از گسترش النهر، به جهاد در راه خدا ترغيب  ءدر ماورا   خود راكردند. قتيبه سپاهيان    منتشر

ها گفت: «خداي شما را در اين محل جاي داد  ها در خراسان سخن راند و به آناسلام توسط آن
  .)٤٢٥:  ٦، ج١٣٨٧» (طبري،  ها دفاع كندكه دين خويش را نيرو دهد و به وسيله شما از حريم

بهره و گسترش اسلام در بخارا    اتفتوح  و «قريع» براي  »تميم «ازَد»، «  يقبيله  سه او همچنين از  
 ).٤٢٨-٤٢٥(همان:  پيروزي اصلي را قريعيان به دست آوردند  نهايت برد كه در 

قتيبه    يها را در دورهبيشترين ارتباط قبايل عرب با بوميان جهت گسترش اسلام و واكنش آن
كه قتيبه با پشتيباني نيروهاي قبايل هنگامي  ؛توان در شهرهاي سمرقند و بخارا مشاهده كردمي

چهار  دستور داد تا شهر را خالي نمايند، مسجدي ساختند و قتيبه با   و عرب سمرقند را فتح كرد
(همان:   وارد شهر شد. آن گروه در شهر سمرقند باقي ماندند تا اسلام را ترويج نمايند  هزار نفر

٤٥٥ .( 
لك بخارا به دست قتيبه ايمان آورد و تا قتيبه زنده بود، مُ  ،پسر خاتون بخارا  ،در بخارا طغشاده

ي از  نيم دستور داد تا اهل بخارا  ،  كه قتيبه به بخارا وارد شددر اختيار او بود. همچنين هنگامي
 را به قبايل عرب دهند.   خود هايخانه

توان به دو مورد اشاره كرد كه افرادي  ب در خراسان مياعرا غ اسلام توسط  ي البته در مورد تبل
اند. فرستادگان تبت نزد جراح بن عبداالله  اي رفتهمنطقهتوسط حاكم وقت جهت گسترش اسلام به  

  اسلام بفرستد. جراحتبليغ  و از وي خواستند تا كسي نزد آنان براي    ندآمد  خراسان،حكمي، حاكم  
سليط بن عبداالله حنفي را به سوي ايشان فرستاد و عبداالله بن عمر شاكري را جهت گسترش   نيز

النهر گسيل داشت كه با جمعي از تركان برخورد كرد، شكست خورد و بازگشت ءاسلام به ماورا
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داري در خراسان  اشرس نام برد كه هنگام ولايتاز  توان  همچنين مي  .)٢٦٢:  ٢، ج١٣٧٨(يعقوبي،  
النهر به اسلام به آن منطقه  گشت تا او را جهت فراخواندن مردم ماوراءفاضل مي  يدنبال شخص 

اعلام آمادگي كرد و چون فارسي    ، ضبهبني  يوابسته  ،بفرستد. ابوالصيداء صالح بن طريق (طريف)
از جزيه   ،دانست ربيع بن عمران تميمي نيز با او همراه شد. با اين شرط كه هر كه اسلام آوردنمي

يداء مردم سمرقند و اطراف آن را به اسلام خواند كه صقبول كرد. پس ابوال  اشرس  ،معاف باشد
 ).  ٥٥٠: ٧، ج١٣٨٧(طبري،  شماري به اسلام گرويدندگروه بي

كه مردم برخي . هنگامي قيام حارث بن سريج به نوعي در گسترش اسلام نقش مهمي داشت
هاي  راهدر  آگاه شدند، و    -كه يك عرب بود- شهرهاي خراسان از روش و كارهاي حارث بن سريح،  

كرد  به اسلامي كه او تبليغ مي  آنانبسياري از    ،خواندندمي  مردمروش او را براي    آن  مرو و مساجد
 ).٩٥-٩٠(همان:   ايمان آوردند

اي در  اخذ جزيه از نومسلمانان چنان رايج بود كه در عهد خلافت عمر بن عبدالعزيز بخشنامه
(طبري،   شد  صادر  آن  ج١٣٨٧لغو  از  ٥٥٧:  ٦،  خراسان،  حاكم  حكمي،  عبداالله  بن  جراح   .(
گرفت. اين خبر به گوش خليفه رسيد و او گفت: «خدا محمد را به نومسلمانان امتحان ختنه مي 

ق به امارت  ١١٠). اشرس بن عبداالله كه در سال  ٥٥٦گري» (همان:  گري فرستاد نه ختنهدعوت
هايي مانند ابوالصيداء، صالح بن طريف و ربيع بن عمران را براي تبليغ  خراسان رسيد، شخصيت

رو گرديد و دستور داد مجدد جزيه را بر اسلام به سمرقند فرستاد اما با كاهش درآمد خزانه روبه
). برخي حاكمان خراسان سعي در نزديكي به ١٤٧: ٥، ج١٣٨٥ضع كنند (ابن اثير، نومسلمانان و

هاي اصيل و بومي و صاحب نفوذ خراسان و ماوراءالنهر داشتند تا از اين طريق بر تبليغ و  خاندان
ابي صفره (طبري،  گسترش اسلام كمك بگيرند. اسلام پذيري غزوان اهل مرو توسط مهبل بن 

)  ١٤:  ١٣٦٣)، مسلمان شدن طغشاده توسط قتيبه بن مسلم باهلي (نرشخي،   ٣٥١:  ٦، ج١٣٨٧
هاي  ) از نمونه٨١: ١٣٦٣پذيري سامان خداه توسط اسداالله بن عبداالله القسري (نرشخي، و اسلام

تازه١١٠آن است. در   از  لغو جزيه  با  به طور ق  ماوراءالنهر  و ساير شهرهاي  مسلمانان سمرقند 
لغو گرديد. ٢٥٤- ٢٥٣:  ١، ج١٣٩١رويدند (اشپولر،  آسا مردم به اسلام گسيل قانون بعداً  )؛ اين 

هاي سياسي و در زماني كه ابومسلم خراساني  گويد كه شيبان خارجي بعد از فراز و نشيبدانيل مي 
قدرت را در خراسان به دست آورد، از او بيعت خواست كه با خودداري شيبان مواجه شد. وي به 
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نفر از قبيله بكر بن وائل بودند، گرد آورد    ٣٠٠٠سرخس گريخت و هواداران خود را كه در حدود  
 ق در نبرد با سپاهيان ابومسلم كشته شد.  ١٣٠) و سرانجام در ٨٣: ١٣٨٣(دانيل، 

 

 ج) اقدامات اعراب در گسترش اسلام 

 :  اشاره كردموارد زير به  تواندادند كه ميرواج مياسلام را  قبايل اعراب از طرق ديگر نيز 

براي نمونه برخي   :خراسان  عرب بهقبايل مهاجر    همراهتعليم اسلام، توسط صحابه و تابعين    -

 ، برادرش عطيه، بريده بن الحصيب ق)٥٠(د.    م بن عمرو الغفاريرسول خدا مانند حك صحابه    از
(د.   اسق)  ٦٣اسلمي  ابوبرزه  ابول،  فرزندانش،  و  و خانوادهعمي  اولاد  و  انصاري  و چندين مر  اش 

مرو ساكن   و  نيشابور  ديگر در شهرهاي  نيشابوري،دند  بوصحابي  بن ).  ٧٥:  ١٣٧٥  (حاكم  قثم 
. ند، به بخارا آمدق)   ٦٢(د.    همراه سعيد بن عثمان   و پسر عم رسول خدا، صحابه    ق)، ٥٦-١(  عباس 

به   قثم از طرف سعيد بن عثمان نپذيرفت.  را  هاي فراوان  غنيمت  ،با توجه به شخصيت ايمانياو  
 در سمرقند وفات يافت   و در نهايت، بودجا به تعليم ادب قرآني مشغول سمرقند رفت و آن و مرو

بريده بن الحصيب بن عبداالله اسلمي   .)٧١: ١٣٧٥؛ حاكم نيشابوري، ٨: ٥، ج١٤٠٧(ابن عبدربه، 
،  ق١٤٠٧(ابن عبدربه،  صحابي ديگري بود كه در ايام خلافت يزيد بن معاويه در مرو درگذشت  

 ).٣٣٣: ٣ج
با خراساني  - اعراب  رزمندگان عرب   ي دوم، ، خليفهاينكه عمر  با  : هاازدواج  زنان    را  ازدواج  با 

كم ابويوسف در رابطه با تقبيح  يا حُ  ،)٣٠:  ١٣٨٤(العلي،    ممنوع ساخته بودمفتوحه  هاي  سرزمين
رد  مو«زن زرتشتي بر مرد مسلمان حرام است و پيامبر نيز در    كه  ازدواج زرتشتيان با مسلمانان

پس از مسلمان شدن    نمايند.نزنانشان با مسلمانان ازدواج    موافقت كرد كه خراج بپردازند، و  جره
  ي هبا هم  ).١٢٩:  ١٣٩٩(ابويوسف،    نيز زنانشان صيغه نشوند بلكه به عنوان كنيز عمل نمايند»

كه اعراب توانستند در    اوج گرفت له زماني  ئها اعراب با زنان خراساني ازدواج كردند. اين مساين
  ،زدها دامن يكي از مسائلي كه به ازدواج فراوان اعراب با خراساني مشاركت كنند.كارهاي محلي 

ها  بود. دگرگوني ساختار قبايل كه منجر به يكجانشين آن  »دار«سازمان يافتن ايشان بر حسب  
از يك  ،شد با بوميان    باعث شد تا  نيازمند ازدواج  از طرف ديگر مسگردند طرف  تعدد    ي لهئ، و 

جنگاوران در هنگام    ،انجام گيرد. براساس حكم اسلام  ،ويژه جنگاورانبه  ،زوجات در بين اعراب
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به عنوان غنيمت جنگي تصاحب مي  ات فتوح نيز  را  بنابراين فتوححتي زن و دختر    اتكردند. 
در اختيار اعراب قرار  شماري تحت عنوان كنيز شد تا زنان و دختران بيخراسان باعث در فراوان 
ها محدوديتي در نگهداري كنيزها تحت عنوان همسر نداشتند. از طرف ديگر امر تعدد  آن گيرند.

-٦٩:  ١٣٧٤(كريستن سن،    فراوان بود  ،ويژه در بين اعيان و اشرافساساني، به  يورهزوجات در د
اين كار علاوه بر كثرت    )؛٧٠ با آمدن اعراب به خراسان به گستردگي آن افزوده شد. اعراب با 

اين امر دگرگوني  افزودند؛خود ميقدرت  بر  فرزندان،   خراسان به    ي هايي را در جامعههمچنين 
  براين، علاوه  ؛خراسان گرديد  يب در جامعهاعراد آورد كه باعث پيدايش پايگاه برتر و خاص  وجو
 گسترش اسلام و تعداد مسلمانان بيافزايد.  توانست به مي
بنابراين ساخت   ؛ نمادي از مركزيت، اتحاد و قدرت مسلمانان بود  مساجد خود   : ساخت مساجد  -

به حكايت از تعداد زياد مسلمانان يا جذب غيرمسلمانان به اسلام داشت.    آن در برخي شهرها
هاي زرتشتي آن  از ميان رفتن پرستشگاه  و  ساخت مسجد در مرو، بلخ و نيشابورپذيري با  اسلام

به صورت پراكنده  سسات اسلامي  ؤ، در نقاطي كه مسجد يا م آن  . عكسه شدرعت بخشيدسشهرها  
تا مدتي حفظ كردند.   را  بيهق، نساء    سسات زرتشتيؤمباقي ماندند، زرتشتيان دين خود  و در 

ـ . حتي خارج از نيشابور  )٦٠٤:  ١، ج١٣٩٩(مسعودي،    باقي ماندندهجري    پنجم  يس تا سدهوت
آذربرزين مهر يا آتش شبانان و كشاورزان  آتش    ـ  نفوذ مستقيم اسلام   يهاي خارج از حوزهدر كوه

 . )١٢٧: ١٣٨٢(چوكسي،  بود ور شعله ها ايران در پرستشگاه
آن  از  در    پس  اعراب  آتشكده  ق٣١كه  كردند،  تصرف  را  و   ي نيشابور  ويران  را  آن  اصلي 

اينع الالجامع بر  اعتراض زرتشتيان  با  بنا كردند اما  را در محل آن  با جزيه موافقت «كه  قيق  ما 
آتشكده خراب مي نبايد  نيشابوري،  شدكرديم پس  (حاكم  ناحيه   ،)٢١٧:  ١٣٧٥»  اي  مسلمانان 

 اختصاص دادند.  به دستور عبداالله بن عامر ي زرتشتيان دعبا مراسم ديگر را براي 
و سپاهيان پادگان   در بخارا بنا كرد  ،اي بوداييبه جاي بتخانهق،  ٩٤قتيبه مسجدي جامع در  

خود را در شهر سكونت داد. اين عمل بخارا را نه تنها به پايگاه نظامي مهم مسلمانان بدل ساخت 
).  ٣٥-٣٤:  ١٣٦٥اي شد تا اين شهر بعدها يكي از مراكز تعليم اسلامي گردد (فراي،  بلكه مقدمه

داد كه هر مي   منادي ندا  ؛كردند هر آدينه به نماز حاضر شوندمردم را دعوت ميدر ابتدا    اعراب
رفتند، افراد ديگر رهم مي د  كس حاضر شود دو درهم بگيرد ولي به جز درويشان كه به خاطر دو
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كه در  نيز مسجدي بنا كرد و هنگامي  هقتيبه در افشن  .)٦٨-٦٧:  ١٣٦٣(نرشخي،    شدندحاضر نمي 
مردم مشاهده كردند كه با دست خود    ،سمرقند آتشكده را خراب و مسجدي به جاي آن ساخت

 ). ٥٨٦م:  ١٩٧٨(بلاذري،   ها به اسلام گرويدند جماعتي از آنپس ها را آتش زد،  بت

اقدام نظامي براي گسترش اسلام يكي از ابزارهاي حاكمان و خلفا در تاريخ   اجبار ستمگرانه:  -

ق به قصد تبليغ با لشكري به طرف ماوراءالنهر ٢٠٤عباسي، در  يصدر اسلام بود. مأمون، خليفه
ها و فرغانيان به عنوان افراد مسلمان دست به اسلحه حركت كرد. ساكنان اين نواحي مانند سغدي

)؛ به عبارتي ديگر ٢٤٧:  ١، ج١٣٩١شدند و به عنوان جهاد بر ضد تركان شركت كردند (اشپولر،  
 ي عباسي در جنگ با تركان كمك كردند.آنان به خليفه

 د) غيراعراب و گسترش اسلام 

قبايل عرب باعث گسترش اسلام شدند. شاهد اين مدعا ذكر مكرر اسامي  راسان در كنار  خموالي  
كه به . كساني استجنگ تركان    با   در   مسلمان  آنان در همياري اعرابكثرت  منابع و  موالي در  

ها وارد  خاطر مصالح و منافع خويش و اسلام به اشراف عرب نزديك شدند و اسلام را پذيرفتند. آن
هاي فراواني به قبايل شدن به سپاه را بهترين نوع اسلام آوردن تلقي كردند، و توانستند كمك 

توان  هاي اين افراد را مينمونه.  لنهر انجام دهندءادر ماورا   ات آنانعرب در گسترش اسلام و فتوح
ن،  (ولهاوز كساني مانند حريث و ثابت بن قطئه، حيان نبطي و پسرش مقائل و سليم ناصح دانست  

  آنان   ان گري بودند. فرماندهي بيشتر موالي خراسان در كار سپاه).  ١٧٠:  ١٣٥٨؛ دنت،  ٣٩٢:  ١٣٧٦
ها  ه در جنگنكه به رهبري ثابت قط  ند گروهي سيصد نفري بود  »شاكريه «  .ندها بودنيز از خود آن

مي آنشركت  قتيبه  كه  نبطي،  جيان  امر  تحت  افراد  يا  شريفكردند،  را  شجاعها    ، ترينترين، 
دانست. همچنين سليم ناصح مولاي عبيداالله ابن ابي بكره ها ميترين و پايدارترين عجمشمشيرزن

 ). ١٣٤-١٣٣: ١٣٨٣ (جوده،  در سپاه قتيبه بود
به عرب  اي دستهدومين    ان بازرگان نزديك شدند.  بودند كه  لشكر    ي در مواردي هزينه  آنانها 

  . منافع اقتصادي و رونق شهرنشيني و تجارترا بر عهده داشتندلنهر  ءاب به ماورا اعراهاي  كشي
(فراي،    دن ش به اسلام ببينوباعث شد تا بازرگانان پيشرفت خود را در همكاري با قبايل عرب و گر

پطروشفسكي،  ١٤٣:  ١٣٧٥ ماوراءالنهر. شهرها)١٦٦:  ١٣٥٤؛  مانند   ي  يا  زمان  مرور  بيكند    به 
با همكاري اعراب و بوميان دوباره رونق   ،به جهت اهميت تجاري   ،شد يا بومي آباد    توسط بازرگانانِ
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شد، تا گسترش زبان  با بازرگانان ايران در جنوب و شمال جيحون باعث    اعراب داد و ستد    يافت.
 . )١٧٨-١٧٧: ١٣٧٣؛ ماركوارت، ١١٦: ١٣٧٥(فراي،  بيشتر شودفارسي و در كنار آن دين اسلام 

به خاطر مصالح و منافع ديگر    هايرستهاز    پيش  بودند كه  يديگر  هايدسته  زبانان مردهقانان و  
 و كردند  مي عرب همكاري    ان حاكم  آنان با خود به اسلام گرويدند.    اجتماعي و اقتصادي   ،سياسي 
از دادن    دهقانان   در گسترش اسلام و همراهي با قبايل عرب در اين زمينه داشتند.  بالايي نقش  

  يرود دهقانان خراساني نخستين هديهكردند. احتمال ميكوتاهي نمي   ملي يا ديني  هدايا در اعياد
اين چيست؟ «نوروزي پس از اسلام را نزد علي فرستاده باشند. آن حضرت با ديدن هدايا فرمود: 

ها را با اطرافيان خوردند و  گفتند: روز نوروز است. فرمود: هر روز ما نوروز است. حضرت شيريني
خرا جاي  به  را  آن  گرانبهاي  آوردند  جظروف  به حساب  (جاحظ،  .كشاورزان   . )٢١٥:  م١٩٦٩» 

توان در اسلام آوردن دهقان هرات، كه به خاطر تبليغ  بارز اسلام آوردن دهقانان را مي  ينمونه 
 . مشاهده كرد ،اش مسلمان شدبر بودن دين قبليتش مبني بر نامعاطرافيان

قبايل عار با  به عادات قديمي مذهبي داشتند، اغلب در برخورد  بيشتري نسبت  يا كه تعصب 
اين امر خود مشكلاتي را در    ؛مسلمان شدند  )جزيه  پرداختنن(عرب به خاطر مسائل اقتصادي،  

 ).٢٥٢: ١، ج١٣٦٩(اشپولر، ماورا النهر به وجود آورد 
قبايل عرب به    بودند  به عنوان بالاترين مقام در اجتماع  موبدان زرتشتي  كه با آمدن اسلام و 

به هم  آنان    سازمان  ، و همچنين پايان شاهنشاهي ساساني  ،ويژه خراسانبهايران،    شرقي  اطقمن
ها در مبارزه با اسلام و خورد. آنتواناي روحاني به چشم نمي   دستهريخت. ديگر خبري از يك  

بلكه فقط اصلاحاتي  هاي مردم را نداشتند  احتمالا قدرت بسيج تودهايفا نكردند.    يعرب هيچ نقش 
ين را به عنوان يك دين يكتاپرستي در مقابل اسلام  يين زرتشتي انجام دادند تا بتوانند اين آآيدر  

 ).  ٤٠٢: ١، ج١٣٦٦؛ بارتولد، ١٤٣: ١٣٧٥(فراي، جلوه دهند  
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 نتيجه 

) ق٣٥-١٣ي دوم و سوم (مهاجرت قبايل عرب به خراسان از ابتداي فتوح يعني از دوران خليفه
ي امويان شدت گرفت. در اين سكونت طبيعتاً نوع تعامل بوميان خراسان با اعراب  آغاز و در دوره
تدريج به همكاري تبديل شد. قبايل عرب ساكن خراسان، غير از  جويانه بود ولي بهدر ابتدا ستيزه

با سياست نيز حضور داشتند. قبايل همسو  از حكومت اموي  ناراضي  قبايل شيعه و  اموي،  هاي 
هاي اعراب جهت مهاجرت و سكونت در اين الجيشي خراسان بر انگيزهمسائل استراتژيك و سوق

عرب   قبايل  از  غير  اسلام  و گسترش  تبليغ  بحث  در  افزود.  و  و  منطقه  حاكمان عرب خراسان 
افراد  ر  ماوراءالنه برخي  مرزبانان،  دهقانان،  بازرگانان،  ايراني،  موالي  داشتند،  محوري  نقش  كه 

تعليم اسلام توسط برخي    نيز تأثير داشتند.  ناراضي از دستگاه حاكميت مانند حارث بن سريج 
مانند حكم بن عمرو   ،صحابه و تابعيني كه همراه سپاه اعراب به خراسان و ماوراءالنهر آمده بودند

ي حاكم و محكوم صورت  هايي كه بين دستهازدواج  و  الغفاري و قثم بن عباس بن عبدالمطلب 
ها زماني به اوج خود رسيد كه اعراب  اين ازدواج  ، از ديگر عوامل اثرگذار در اين امر است.گرفت

از   انتقال  يعني  آنان  زندگي  سبك  در  تغيير  همچنين  و  كردند  پيدا  ورود  محلي  كارهاي  به 
هايي براي تبليغ اسلام  نشيني به يكجانشيني صورت گرفت و ساخت مساجد به عنوان مكانباديه

در شهرها و مناطق   پذيري بوميان منطقه داشت. تعدد مساجداشاره كرد كه نقش مهمي در اسلام
افزايش اعراب مسلمان بود، بهدهندهنشان بيشتر در عصر ويژه اسلامي  پذيري مردم ماوراءالنهر 

هاي اعراب و دين حكومت قتيبه بن مسلم باهلي محقق شد. در اين دوره بود كه شهر ـ پادگان
 اسلام در ميان مردم بومي رونق و گسترش پيدا كرد.  

اين فرهنگ جديد را نپذيرفتند و با طرد مانند زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان  نيز    هايياما گروه
حفظ عقايد گذشته در برابر آن ايستادگي كردند،    ا ها در ولايات خود بتمام ابعاد اين فرهنگ، مدت

اي جديد ولي با عقايد گذشته شروع كردند. يا دست به مهاجرت زدند و زندگي نويني را در جامعه
 در ميان اهل كتاب، زرتشتيان بيشترين ستيز را با اعراب داشتند.
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 .٤٩-١٧)، ٦(٤، نامه ادب حماسيپژوهش

 بيروت: دار صادر.   .الكامل في التاريخق). ١٣٨٥ابن اثير، عزالدين ابوالحسن علي (
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الفريد ق).  ١٤٠٧ابن عبدربه الاندلسي، احمد بن محمد ( (تحقيق عبدالمجيد الترحيني).    العقد 
 بيروت: دارالكتب العلميه. 

 . بيروت: دارالمعرفه.الخراجق). ١٣٩٩ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم (
 : تهران  .)ترجمه جواد فلاطوري(تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي    ).١٣٩١(  برتولد،  اشپولر

   .علمي و فرهنگيانتشارات 
ابراهيم (الاصطخري،  محمد  الممالك).  ١٣٨١بن  و  عبدالعال    المسالك  جابر  محمد  (تحقيق 

 الحيني). جمهوريه العربيه المتحده: دارالعلم. 
 :تهران.  )ترجمه هادي انصاري(  مهاجرت قبايل عربي در صدر اسلام  ).١٣٨٤(  صالح احمد  ،العلي

 . سمت  ؛حوزه و دانشگاه
نشريه پژوهش نامه ). فتح خراسان و مهاجرت قبائل عرب به اين سرزمين.  ١٣٨٨اكبري، امير (

 .١٨-١، ١٧، ش تاريخ
لاديميرويچ  ،بارتولد و  كشاورز (  نامهتركستان  ).١٣٦٦(  واسيلي  كريم  انتشارات    :تهران  ).ترجمه 

 .آگاه
 (ترجمه حسن انوشه). تهران: انتشارات اميركبير.   سيستان تاريخ  ).  ١٣٧٧باسورث، ادموندكليفورد (
(تصحيح رضوان محمد رضوان). بيروت: دارالكتب   فتوح البلدان ).  م١٩٧٨بلاذري، احمد بن يحيي (

 العلميه. 
) محمود  و  نيكو،  حسين،  مفتخري،  مسعود،  پي١٣٩٣بهراميان،  مهاجرت  ).  اجتماعي  آمدهاي 

- ١٤٥)،  ٤(١٥،  نشريه تاريخ اسلام مهاجرت قبائل عرب به خراسان در قرون نخستين اسلامي.  
١٦٩ . 
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مجله ). پيامدهاي اجتماعي مهاجرت قبايل عرب به ايران. ١٣٩٠بيات، علي، دهقان پور، و زهره ( 
 .٢٢-٣،  ١٤، ش تاريخ و تمدن اسلامي

پاولويچ   ، پطروشفكي ميلادي  ).١٣٥٤(  ايليا  هجدهم  سده  پايان  باستان  دوران  از  ايران    تاريخ 
 . پيام  :تهران ).ترجمه كريم كشاورز(

نشريه ). تأثير اوضاع اقتصادي و اجتماعي خراسان بر نحوه حكومت امويان.  ١٣٨٨پناهي، عباس (
 .٤٤-٢٧، ١١، ش مسكويه

 الشعراي بهار). تهران: پديده خاور. ). (تصحيح ملك ١٣٦٦( تاريخ سيستان 
،  مجله فرهنگ). عرب تباران خراسان و نقش آنان در سقوط امويان.  ١٣٨٥آذر، پروين (تركمني
 .٢٦-١، ٦٠ش

.  )حققه و قدم له فوزي خليل عطوي (المحاسن و الاضداد.  ).  م١٩٦٩جاحظ، ابي عثمان عمرو (
 بيروت: الشركه البنانيه الكتاب. 

 المعارف.  منشاةاسكندريه:  .الاسلاميةالدول  جغرافيةم). ١٩٩٩جوده، حسنين (

 .ققنوس  :تهران ).ترجمه نادر ميرسعيدي(ستيز و سازش  ). ١٣٨٢(  جمشيدكرشاسب ، چوكسي

 و   ترجمه محمدبن حسين خليفه نيشابوري(  تاريخ نيشابور  ).١٣٧٥(  ابوعبداالله   ،حاكم نيشابوري
 .آگاهانتشارات  :تهران . )كدكني تصحيح محمد شفيعي

 . طهوري :تهران ).به كوشش منوچهر ستوده( ).١٣٦٢( دود العالم من المشرق الي المغربح
 . بيروت: للطباعه و النشر.البلدانق). ١٣٧٥( حموي، ياقوت بن عبداالله 

 .. بيروت: دارالكتب العلميه تاريخ خليفهق). ١٤١٥خياط، خليفه (
) التون  عباسيان).  ١٣٨٣دانيل،  حكومت  زمان  در  خراسان  اجتماعي  و  سياسي  (ترجمه   تاريخ 

 علمي فرهنگي. انتشارات نيا). تهران: مسعود رجب
  ).ترجمه محمد علي موحد(  ثير آن در گرايش به اسلامأماليات سرانه و ت  ).١٣٥٨(  دانيل  ،دنت

 .خوارزمي :تهران
 و النشر. ه. بيروت: دارالطليعه اللطباعالعصر العباسي الاولم). ١٩٧١دوري، عبدالعزيز (

   .اميركبير :تهران .تاريخ مردم ايران ).١٣٦٧(  عبدالحسين ، كوبزرين
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 :تهران  .هاي ديني ايران در قرن هاي دوم و سوم هجريجنبش  ).١٣٧٥(  غلامحسين   ، صديقي
 . پاژنگ 

الملوك   ق).١٣٨٧(  محمدحسن  ،طبري و  الرسل  بيروت:   تاريخ  ابوالفضل).  محمد  (تحقيق 
   دارالتراث.

االله جودكي). قم: پژوهشگاه حوزه و  (ترجمه حجت  دولت امويان ).  ١٣٨٤طقوش، محمدسهيل (
 دانشگاه.

تحليلي بر نقش قبايل عرب در تحولات خراسان از آغاز تا پايان  ).  الف١٣٨٩اكبر (علي  ، عباسي
ت با  امويان  خراسان  أدولت  ساكن  اعراب  و  بوميان  مراودات  بر  ايران  (رسالهكيد  دكتري  ي 

 اسلامي)، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، ايران. 
،  نشريه تاريخ اسلام). زبان شناسي اعراب و بوميان خراسان در عهد اموي.  ب١٣٨٩(ـــــــــــ   

٢٢٦-٢٠٣)، ٣-٤( ١١. 
)،  ٢٨(  ٧، نشريه پژوهشنامه تاريخ). حاكمان خراسان و اسلام در عهد اموي.  ١٣٩١ـــــــــــ  (

١٤٧-١٣١ . 
(ترجمه محمود محمودي). تهران: انتشارات    بخارا دستاورد قرون وسطي ).  ١٣٦٥(  ريچارد   ،فراي

 علمي و فرهنگي. 
 .سروش :تهران ).ترجمه مسعود رجب نيا(  عصر زرين فرهنگ ايران ).١٣٧٥ـــــــــــ  ( 

) آرتور  سن.  ساسانيان).  ١٣٧٨كريستن  زمان  در  صداي    ايران  تهران:  ياسمي).  رشيد  (ترجمه 
 معاصر.

) لسترنج  تاريخي سرزمين).  ١٣٦٧گاي  عرفان).    هاي خلافت شرقيجغرافياي  (ترجمه محمود 
 تهران: علمي و فرهنگي.
 (تصحيح عبدالحي حبيبي). تهران: دنياي كتاب.  زين الاخبار).  ١٣٦٣گرديزي، ابوسعيد عبدالحي (

علمي و   انتشارات  (ترجمه محمد معين). تهران:  ايران از آغاز تا اسلام ).  ١٣٧٩گيرشمن، رومن (
 .فرهنگي

(ترجمه مريم ميراحمدي).    ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني).  ١٣٧٣ماركوارت، يوزف (
 تهران: اطلاعات.
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 .ه. قم: دارالهجرمروج الذهب و معادن الجواهر). ١٣٩٩مسعودي، علي (
 .. تهران: سمتتاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان). ١٣٨٦مفتخري، حسين (

الي اواخ  ق).١٤٠٨(  محمود  ،المقداد  : دمشق  .الاموي  العصرر  الموالي و نظام الولاء من الجاهليه 
 .دارالفكر

(ترجمه علينقي منزوي).    احسن التقاسيم في المعرفه الاقاليم).  ١٣٦١مقدسي، محمدبن احمد (
 لفان و مترجمان ايران.ؤتهران: شركت م

تصحيح محمدتقي  و  ترجمه احمد بن محمد نصير القبادي(  تاريخ بخارا ). ١٣٦٣( ابوبكر ،نرشخي
 .توس :تهران .)مدرس رضوي

 .٨٥-٧٠، ٣-٢، ش مجله مهر .). اوضاع اجتماعي ايران در دوره ساساني١٣٣١نفيسي، سعيد (
العربيه و سقوطها   ق). ١٣٧٦(  يوليوس   ، ولهاوزن العش (  الدوله  العربيه يوسف  الي   : دمشق  ).نقلم 

   .مطبعه الجامعه السوريه
يعقوبي  ).١٣٧٨(  احمد  ،يعقوبي آيتي (  تاريخ  محمدابراهيم  و  انتشارات    :تهران  ).ترجمه  علمي 

 .فرهنگي
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